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«آتشِ زَندان» رمانی تازه از ابراهیم 
دمشناس است که امسال در نشر نیلوفر 
منتشر شده اســت. این رمان، پنجمین 
اثر داستانی دمشــناس و دومین رمان 
اوســت. دمشــناس در «آتشِ زَندان» 
هم از اسطوره بسیار مدد گرفته است 
و هــم از زبان خطه جنــوب که خود 
نیز به آن تعلق دارد و شخصیت های 
داســتان هم اهل جنوب ایران هستند. 
در رمان همچنین جابه جا با ارجاعاتی 
به متون مختلف ادبی رو به رو هستیم 
ازجمله ارجاعاتی به متون کلاســیک 
فارســی مثــل شــاهنامه و گلســتان 
ســعدی و ... . درآمد داستان بیت های 
آغازین رســتم و سهراب از «شاهنامه» 
اســت و بعد از این ابیات، رستمِ رمانِ 
دمشناس که گویا اوست که این ابیات 
را می خوانده «صدای  شــیرخدایی اش 
را می بُرد» و پسرش، اسماعیل، را صدا 
می زند و می گوید: «اِســمال! اسمال! 
کتاب شیرازه اش از بالا دارد می شکافد. 
آن را می بنــدد. می گوید: صحافی اش 
نکردی تا ورق ورق شــد.» اســماعیل 
می گویــد: «من کــه باش لــج ندارم، 
گم و گورش می کنن.» رســتم می گوید: 
«چاره چیســت؟» و بعد از این درآمد، 
کتاب اول رمان آغاز می شــود و پدر و 
پسر را در قطار و در حال سفر می بینیم 
و به مرور درمی یابیم که پســرِ داستان 
مشــغول نوشــتن رمانــی اســت. در 
توضیحی که پشت جلد «آتشِ زَندان» 
آمده است درباره این رمان می خوانیم: 
«آتشِ زَندان داســتان پنج ســفر میان 
امیــد و خوف را روایت می کند ســوار 
بر قطار رجــا در گذر از ایران، از جنوب 
غربی کشــور به شمال شــرقی آن؛ دو 
ســفر زمینی، دو ســفر هوایــی و یک 
ســفر آبی. داستان ســیر و سلوک دو 
پدر و پســر اســت در پی جنگجویی و 
نامجویی و کامجویی. حوادث بر گرته 
از  روایتی شــاهنامه وار قصه می شود 
آنجا که از ســالیان دور پیش از وقوع 
جنگ (۱۳۵۹) رســتم از شــاهنامه به 
خواب پهلوانکی خراســانی از روایات 
دولت آبادی می آید و او را به خوزستان 
می فرســتد تا از خاک ایران دفاع کند... 
آتــشِ زَندان اطلســی از نوشــتارها و 
روایــات رویا و اســطوره و حماســه و 
قصــه و شــعر و تاریــخ و معرکــه از 
جغرافیــای طبیعــی ایران اســت که 
در راه بازگشــت قهرمــان می بینیم در 
کشاکش این که کی قصه را بگوید، پدر 
یا پســر.» از ابراهیم دمشناس پیش از 
این مجموعه داســتان های «نهست» 
و «اندوهــان اژدر» و رمان هــای «دل 
و دلبری» و «نامه نانوشــته» منتشــر 
شده که از این میان مجموعه داستان 
«نهست» در ســال ۱۳۸۲ برنده جایزه 
هوشــنگ گلشیری شــد و رمان «نامه 
نانوشته» هم در سال ۱۳۹۴ لوح تقدیر 
جایزه هفت اقلیــم را گرفت. آنچه در 
ادامه می خوانید ســطرهایی است از 
رمان «آتشِ زَندان»: «دوباره به شترها 
نــگاه کرد، فقط تماشــا کــرد. رئیس 
قطار زیر پنجره گذشــت بی ســیمش 
خرخر می کــرد. تا حالا و همین فردا و 
پس فرداهای نزدیک کــه تمام نفرات 
شتر منقرض بشوند، کسی به آنها فکر 
نکرده؛ ما ســوار شــتریم یا شتر سوار 
ما؟ ساربان شــترها را دور از ریل توی 
زمین باز پهلوی انبار بر زمین نشــاند. 
هر شتر، شــترواری بر خود داشت. سر 
و رویی آراسته، چشمانی سرمه سوده، 
میان منگوله های سرخ و سبز. به قطارِ 
واگن هــا نگاه می کننــد. لابد و همین. 
دهان بزرگ شان می جنبد، به هم، هم 

نگاه می کنند...»

شکل هاى زندگى

به مناسبت تجدیدچاپ «نفوس مرده» نیکلای گوگول
اغواگری های گوگول

اول آوریل ۱۸۰۹ را باید به خاطر ســپرد، مناسب ترین روزی که نیکای 
واســیلیویچ گوگول به دنیا آمد. روز موسوم به روز «خر رنگ کنی»، روزی 
که بنا بر رســمی مرســوم هرکســی تلاش می کرد تا دیگری را با دروغ و 
حلیه گری فریب داده و اغوا کند. خالق آثار معروفی مانند «نفوس مرده»، 
«شنل»، «بازرس» و... در چنین روزی به دنیا آمد. چیچیکوف، شخصیت 
اصلی «نفوس مرده»، یکی از شــخصیت های اغواگری است که گوگول 
خلق کرده اســت. شخصیتی به ظاهر معمولی که هیچ وجه ممیزه ای با 
دیگران ندارد. «... مردی میانه حال، نه زشــت، نه زیبا، نه چاق و نه لاغر، 
هرچند پیر به نظر نمی آمد، در شــمار جوانان نیز محســوب نمی شد.»۱ 
ورودش به شــهرها، هیچ سروصدایی برنمی انگیخت، معمولا به هنگام 
پرکردن پرسش نامه برای اطلاع پلیس در هنگام ورود به مهمانخانه های 
هر شهر خود را «پاول ایوانویچ، مشاور فرهنگ: ملاک، منظور از مسافرت: 
انجام کارهای شخصی» معرفی می کرد. در همه این سفرها هیچ تمایلی 
بــه خودنمایی نداشــت. غالبا از خودش کم تر حرف می زد و ســعی در 
پنهان کردن هویت واقعی اش داشت، و اگر هم بالاجبار مجبور به معرفی 
خود می شــد با خطابه ای اخلاقی که به نظر می رســید از فرط تکرار آن 
را حفظ کــرده بود، خود را این گونه معرفی می کــرد: «من در این جهان 
ماننــد کرمی حقیر و بی ارزشــم و به هیچ وجه شایســته توجه و التفات 
نیســتم. من در مدت زندگانی خود رنج و عذاب بســیار متحمل شده ام و 
در دوران خدمت برای دفاع از حق عدالت شــکنجه بســیار دیده ام، من 
دشمنان بی شماری دارم که به خون من تشنه اند و اکنون آرزومند فراغت 
و آسایشــم و در جست وجوی محلی که در آنجا مسکن کنم می گذرانم، 
همین که به این شهر رســیدم وظیفه خود دانستم که برای ادای احترام 
و اظهار ارادت به دیدار مســتخدمین عالی رتبه شــهر بشتابم».۲ معمولا 
خطابه های انسان دوســتانه و بــه یک تعبیــر اغواگری های چیچیکوف 
سخت کارساز می شــد. اغواگری، ضعیف جلوه کردن و یا خود را ضعیف 
جلوه دادن در نظر اغوا شــده اســت چیچیکوف درس خود را خوب بلد 
بود، او خود را انســانی ضعیف و فروتن نشــان می داد تا نظر اغواشده ها 
را به خود جلب کند. آنگاه او به خانه ها و مجالس آنان دعوت می شــد 
و با اســتقبال فراوان از وی پذیرایی می شــد. چیچیکوف که از قبل آماده 
برای دعوت شدن بود در تمامی این موارد دعوت آنان را با خضوع فراوان 

می پذیرفت و با سر و وضعی آراسته به خانه آنها راه پیدا می کرد.
اما اینها همه ظاهر قضیه بــود. چیچیکوف چنان نبود که می نمود، 
فی الواقع او شخصیتی مشکوک با هویتی نامعلوم بود. «دزدی با هویت 
نامعلــوم بود که بــا هویت های بــس نامعلوم تر از هویت خود ســودا 
می کند. یعنی هویت نفوس (سرف های*) مرده که این شیاد بزرگ روس 
می کوشــد از مالکان بخرد و پیش مقامــات دولتی چنین وانمود کند که 
آنــان در حادثه ای جان داده انــد و از این طریق ۴۰  هــزار روبل به جیب 
بزند، ســودی برای ۵۰۰ روبل سرمایه گذاری بر مبنای پنج تا ده روبل برای 
هر مرده».۳ برای سودی چنین سرشــار و برای خرید نفوس مرده ای که 
مالکان آنها را کاملا بی ارزش می دانستند، البته که چیچیکوف ناگزیر بود 
هویــت واقعی خود را پنهان کند و آن را به تعویــق اندازد، زیرا هدف او 
روشــن بود. چیچیکوف در این «بازی» در صدد آن بود تا صاحبان نفوس 

مرده را «اغوا» کند.
اغواگــری هرگز به نظمی طبیعــی تعلق ندارد، بلکه بــه برنامه ای 
ساخته شده و یا مصنوع ارتباط پیدا می کند. اغواگر همواره در صدد است 
که بدون برجاگذاشــتن ردی از خود نزد اغواشــده تنها نشانه های خاص 
خود را جذب کند. نشانه های خاص مقدمات تسلط او را بر جهان نمادین 
فراهم می آوردند. حیطه  فعالیت اغواگر اساســا در جهان نمادین است، 
تفاوت مهم میان اغوا و قدرت در این است که اغوا بیانگر تسلط بر جهان 
نمادین اســت، در حالی که قدرت بیانگر تســلط بر عالم واقعی اســت. 
اغواگر با جهان نشــانه ها سروکار دارد، نشــانه هایی که هیچ به مدلولی 

معین و یا هویتی مشخص منتهی نمی شوند.
«دماغ» یکی دیگر از اغواهای مشهور گوگول است. شروع داستان به 
«امر محال»** بازمی گردد، به این ترتیب که روزی دماغ کاوالیوف افســر 
ارزیاب از صورتش جدا می شود و حیاتی مستقل پیدا می کند. اگرچه این 
حادثه ای غریب جلوه می کند ولی مگر جهان مملو از اتفاقاتی عجیب و 
غریب نیست، «دنیا پر اســت از اتفاقات عجیب و مضحک، گاهی اوقات 
اتفاقاتی رخ می دهد که به سختی می توان باورش کرد.»۴ به نظر می رسد 
که گوگول قبل از مارکس از نظرات وی درباره حیات مســتقل اشیا و اجزا 
اطلاعی کافی داشته است زیرا «دماغ» گوگول در حیات مستقل خویش 
حتی شــأنی بالاتر از صاحبش پیدا می کند: «در صحنه ای از داســتان که 
دماغ و کاوالیوف به هم می رســند، دماغ با تکبر او را کنار می زند و تحقیر 
می کند، زیرا رتبه اش از او بســیار پایین تر اســت.»۵ اگرچه در عالم واقع 
«دماغ» کاوالیوف نمی تواند حیاتی چنین مســتقل پیدا کند، اما در جهان 
نمادین که عرصه اغواگری اســت، چنین چیزی ممکن اســت، چنان که 
ممکن است نفوس مرده یک جا معامله شود. علاوه بر آن گوگول اساسا 
منکر وقوع چنین اتفاقاتی نمی شــود: «شما هرچه می خواهید فکر کنید، 
امــا من که معتقدم چنیــن اتفاقاتی رخ می دهند، گرچــه به ندرت ولی 

خلاصه رخ می دهند.»۶
به یک تعبیر اغواگری ارتباطی تنگاتنگ با به تعویق انداختن نشــانه 
و هویــت دارد. «بــازرس»، نمایشــنامه ای از گوگول و بــه نظر فوئنتس 
عجیب ترین نمایش کمدی قرن نوزدهم اســت. این نمایش نیز همچون 

دماغ کاوالیوف با خبری غافلگیرکننده شروع می شود:
ادامه در صفحه ۱۲
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«گفت اره را بیار بالا»
این جانب اکتای براهنی، 
فرزنــد رضــا براهنــی، 
از  به دلیــل دوری پدرم 
کشــور ایران، در بیست 
مسئولیت  گذشته،  سال 
حفظ و حراســت از آثار 
رضــا براهنی را برعهده 
داشــته ام. از آنجا که پدرم در بیســت ســال گذشــته 
حی وحاضر و ســلامت بوده، شــکل ارتباط کاری من و 
او به این نحو بود که اگر او به جایی یا کســی دسترسی 
نداشــت، من این کار را برای او میسر می کردم. من این 
روزها در ســفری به کانادا در کنار خانواده ام هســتم، 
پدرم درگیر بیماری مرموز نســیان تدریجی اســت؛ اما 
هنوز یک دنیا حرف دارد و بــا وجود عوارض بیماری، 
در ســخن خــود از جملات مرکب و پیچیده اســتفاده 
می کنــد. گذشــته را کامل به یــاد دارد، منطقش مثل 
کوه عظیمی اســت. ولی به هرحال مشکل فراموشی و 
پرش ذهنی نیز دارد و این کار ما را پیچیده می کند. باید 
اعتــراف کرد که این قصه برای ما روز به روز ســخت تر 
و سخت تر می شــود. سختی های بیماری پدرم، روحیه 
خانــواده ما را تحت فشــار شــدید قــرار داده و انواع 
گره ها و مشــکلات پیش روی ما ایستاده اند و گلوی ما 
را می فشــارند. در این شرایط سخت چاره نداریم و باید 
بیشــتر به قانون و وکالت نامه و سابقه کار رضا براهنی 
تکیه کنیم. چندســال پیش که رضــا براهنی نیازی به 
کمک هیچ کدام از ما نداشت صدایش همه جا رساترین 
بود و جسمش سلامت؛ و خود با قلمش اجرای تعهد 

دیگران را ضمانت می کرد.
در طــول زندگی، ما به عنوان خانــواده براهنی، در 
مقابل چاپ افست کتاب ها دست بسته بودیم و لطمه 
دیدیــم ولی دلخوش می کردیم کــه لااقل خواننده به 
متن دسترســی دارد. ما همیشه با دقت عمل کردیم و 
راه قانون رفتیم و قانون را منطبق بر اخلاق حرفه ای و 

وابسته به جغرافیای سیاسی و به عنوان یک امر عینی 
دیدیم. قانون یعنی نوشتن قرارداد؛ قانون یعنی اجرای 
قرارداد؛ ممکن بود که ما از قانونی دل خوشی نداشته 
باشــیم ولی نیک می دانستیم که استثنا هم نیستیم. در 
چهل، پنجاه ســال گذشته، معمولا کتاب ها در ایران به 
عنوان منبع اول معرفی می شدند و در کشورهای دیگر 
طبق همان الگو ارائه می شــدند. همه مراحل باید زیر 
نظر رضا براهنی انجام می شد. امروز نیز باید همین طور 
باشــد. قرار و قرارداد برای هر کاری لازم است. قرارداد 
فقط به معنای کســب درآمد نیســت. موضوع اصلی 
این اســت که اثر فرهنگی باید به شــکل صاحبش و با 
رویکرد حرفه ای او ارائه شود و قطعا باید ویراستاری و 
شکل و شمایل کتاب، مورد تایید مؤلف باشد. هر کتابی 
نیاز به ظرف فرهنگی مخصوص به خود دارد. اگر یک 
کتاب چهل و هفت ســال پیش در ایران خمیر شــد، به 
زبانــی دیگر و با ترجمه در ظرفی دیگر ارائه شــد و نه 
دوباره به همان زبان! و نه بدون رضایت نویسنده! و نه 

دلبخواهی توسط ناشری ناشناس! 
با تمام این ها انگار گرفتاری ها را پایانی نیست! فقط 
اشــاره به همین نکته بس که هر روز عده ای نامعلوم 
همــه چیزمان را در همه جا تاراج و حراج می کنند. در 
ایــران کتاب را روی پیاده رو و در داخل و خارج فایل ها 
را در اینترنت می فروشند. عده ای هر روز در این طرف و 
آن طرف حرف و سخن پدرم را حتی نخوانده، تحریف 
می کنند؛ همــه اینها مثل مگس دور شــیرینی آثار نیز 
می چرخنــد! و هر وقت کســی در می آید و می پرســد 
که شــما با این آثار چــه می کنید! قلم ضــد خانواده 
می گردانند. راه آســایش و رفاه مادی و معنوی را بر ما 
بسته اند و ما مدام مثل گذشــته صرف نظر می کنیم از 

این حق و حقوق مالی و معنوی خود!
ســه ســال اســت که دوباره اجازه قانونی کتاب ها 
در ایران صادر نمی شــود و حتــی ترجمه رضا براهنی 
از «ریچارد سوم» شکســپیر نیز پشت خط اجازه مانده 
اســت. بگذریم از این که وقتی اجازه ای صادر می شود 

و کتابــی بیــرون می آید، دوســتان دیگــری می آیند و 
بلافاصله شــروع به بدگویی می کننــد و با اعتراض به 
ایــن مدیر و آن نهــاد فضا را تیره می کننــد. بگذریم از 
نق زدن های پشــت سر نویســنده و از دو به هم زن های 
فرهنگــی که دایــم راه را بر ما می بندنــد؛ که دیده ایم 
بســته اند بارها و بارها بــر خود نویســنده! بگذریم از 
آن هایی که حتی اگر در لحظه ای مشــکلی برای چاپ 
کتاب نباشــد، آن چنان شایعه می سازند که کتاب ها باز 
هم نیامده، دوباره ممنوع شــوند! بــاور کنید که با این 
فضاسازی ها سال هاست که نگذاشته اند کار براهنی با 
طبیعــت و ذات خود و با نیرو و جادوی زبان خود رضا 
براهنی و با جبهه خاص خود او در مســائل سیاســی 
و اجتماعی پیش برود. این هــا با ایجاد جوهای کاذب 
نگذاشته اند، براهنی قدر کامل ببیند. همین ها شده که 
کتاب های مهم براهنی سالهاست که پشت خط مجوز 

مانده اند.
رمــان «روزگار دوزخــی آقای ایاز» یک  بــار قبل از 
انقلاب توســط انتشــارات امیرکبیر چــاپ و بلافاصله 
تبدیل به خمیر شــده است. وقتی کتاب، قبل از انقلاب 
و از ترس رژیم خمیر می شود، حروفچینی علاقمند به 
براهنی یک نســخه اولیه را نجــات می دهد و آن را به 
براهنی می دهد تا نویســنده جســمیت کتاب را لمس 
کند. رضا براهنی این نسخه را از سال چهل و نه تاکنون، 
نزدیک به پنجاه  ســال، تحت مراقبت شدید نگهداری 
می کرد؛ طوری که کتاب در زمان موشک باران در ایران 
بــا ما حرکت می کــرد ولی حتی ما نیز به این نســخه 
دسترســی مســتقیم نداشــتیم. تاریخ، زمان و سابقه 
زندگی براهنی به عنوان رییــس انجمن قلم کانادا در 
غرب و رابطه او با نویســندگان مهم دنیا، این را گواهی 
می دهند که اگر براهنی قصد داشت کتاب را تحت هر 
شــرایطی به فارســی چاپ کند، در همین تورنتو و در 
محل زندگیش ایــن کار را می کرد. اگر بنا بود که کتاب 
به هر طریق به دست مخاطب برسد راه های پی دی اف 
و آمازونی همیشه دم دست بوده است. قبل از انقلاب 
براهنــی دو کتاب با رندوم هــاوس و وینتج چاپ کرده 
بود و روزگار دوزخی را در دستش داشت؛ اما این کتاب 
را به فارســی حتی در آمریکا چاپ نکرد. حال می توان 
پرســید که پس چطور این اثر در ایران چاپ شده؟ باید 
گفــت که ما دقیقا نمی دانیم؛ و گویا غیر از آن نســخه 
اهدایــی حروفچین یــک جلد دیگر نیز از خمیرشــدن 
نجــات یافته که قصــه دیگری دارد: چند ســال پیش 
شــنیدم که فردی فوت کرده و خانواده اش کتابخانه او 
را فروخته انــد. و امروز این ایاز از روی آن ایاز بی جلد و 
بی مقدمات اولیه منتشــر شده است. گویا وقتی که این 

کتابخانه را انبار می کردنــد، کارگری کتاب ها را جابجا 
می کــرده، که یک دفعه یک نفــر آدم کتابخوان، کتابی 
بی جلــد را بر مــی دارد و باز می کند و اول این نوشــته 
یک نفس را با صدای بلند می خواند: «گفت: اره را بیار 

بالا.»
کتابی که در ایران چاپ شده پنج صفحه اول کتاب 
اصلی چاپ امیرکبیر را ندارد و از «گفت اره را بیار بالا» 
شروع می شــود. درواقع کل کتاب موجود است و کل 
کتاب شــامل قول اول یعنی قول ایاز می شــود. در این 
چاپ هــا قول کاتب که ســه صفحه اســت در ابتدای 
کتــاب نیامده. همچنین بعد از قــول کاتب دو صفحه 
دیگر تا شــروع قول اول (قول ایــاز) می آید که این دو 
صفحــه نیز در هیچ چــاپ و فایلی نیســت و تنها در 
چاپ اصلــی امیرکبیر موجود اســت. از این صفحات 
که بگذریم کتاب منتشرشــده در تهــران، قول ایاز را به 
صورت کامــل آورده؛ گرچه ما دقیقا نســبت به نحوه 
حروفچینی آن آگاه نیســتیم؟ ولی متــن اصلی کتاب 
همانست که چاپ شده. تصویر دو صفحه قبل از آغاز 

قصه را در اینجا می آورم.
در سال دو هزار میلادی رضا براهنی تصمیم گرفت 
که کتاب «روزگار دوزخی آقای ایاز» به فرانسه ترجمه 
و چاپ شــود. انتشارات فایار در فرانســه این پیشنهاد 
را داد. از ســال دو هزار تــا دوهزارو هفت، چهار کتاب 
از براهنی به زبان فرانســه ترجمه و چاپ شــدند. هر 
کتابی سیاســتی مخصوص به خــود دارد. براهنی در 
مصاحبه هایــش توضیح می دهد کــه در یک زبان این 
رویکــرد را داشــته و در زبان دیگر، رویکــردی دیگر؛ و 
این عجیب نیســت؛ وقتی یک نفر اینقدر کتاب نوشته، 
باید ظروف فرهنگی جهان آثارش را درست بچیند. اما 
در ماه اخیر ســایت «ناممکن» یــا آقایی به نام «پرهام 
شــهرجردی» بدون اطلاع خانــواده و از همه مهمتر 
بی هیچ قراردادی با شــخص رضــا براهنی؛ کتاب های 
موجود از انــواع چاپ های رمان «روزگار دوزخی آقای 
ایاز» را بر می دارند و به یک متن دســت پیدا کرده؛ در 
آمازون می فروشند. باید گفت که کسانی که کتاب را در 
ایران غیرقانونی عرضه می کنند لااقل دیگر نمی نشینند 
قلم به دســت بگیرنــد و بی اجازه، متن یک نویســنده 
بــزرگ را غلط گیــری و یــا ویراســتاری و نقطه گذاری 
کننــد و بعد بیاینــد و تازه به این کار خودشــان افتخار 
بکنند. نسخه ای که نویســنده از وجود آن خبر ندارد و 
قــراردادی درباره آن وجود ندارد؛ قابل چاپ نیســت. 
گویا این نسخه بی اجازه، متاسفانه برای دانشگاه ها هم 
فرستاده شده است! نسخه ای که نسبت به کتاب اصلی 
موجود در خانه براهنی هنــوز دو صفحه نقص دارد. 
متاسفم! نویسنده زنده اســت و بارها درباره این کتاب 
توضیح داده و متن و مقاله نوشــته و بخشــی از آن را 
در آنتالوژی های مختلف و در جنون نوشتن و شهروند 
تورنتو منتشر کرده اســت؛ بدیهی است که تحقیق در 
این کتاب آزاد اســت ولی تحقیق بــا این نوع عملیات 
بی ربط اســت. نســخه امیرکبیر که پنجاه ســال پیش 
خمیر شــد، هنوز در خانه براهنی موجود است. علت 
تمام این مناقشــات این اســت که نسخه اصلی توسط 
براهنی به کســی برای چاپ ارائه نشــده. بخش هایی 
با قول کاتب و یا بدون آن منتشــر شده و عرضه شده؛ 
مــن دقیقا نمی دانم که در ایران چه بر ســر کتاب آمد 
که به چاپ رســید! اما من آن کتاب اصلی امیرکبیر را 
متن کامل کتــاب رضا براهنی می دانم که بدون اطلاع 
او و بــدون خواســت او و بــا چند صفحــه نقص، در 
ایران چاپ و در شــبکه ها منتشر شده است و حتی اگر 
اشتباهی چاپی داشــته باشد جای شکرش باقی است 
که کســی عمدا ادبیات آن را از موضع بالا ویراستاری 
نکرده است. طبیعی است که با مقایسه نسخ متعدد با 
نســخه اصلی برخی تفاوت ها آشکار می شوند. اما این 
تفاوت ها بیشتر محدود به قبل از اولین جمله قول اول 
است. کسانی که کتاب را در ایران به نحوی خوانده اند 
قول ایاز یا در واقع کل کتاب را منهای پنج صفحه اول 
را کامل خوانده اند. وقتی براهنی قصد انتشــار کتاب را 
نداشــته من نیز ترجیح می دهم سرنوشت رمان شبیه 
سرگذشــتش باشــد و تا روزی که متن امیرکبیر به طور 
کامل چاپ نشــود، کتاب ایاز برای ما همان کتاب است 
که قبلا امیرکبیر چاپ کرده است و براهنی آن را کتاب 

خود می دانست.
وقتی که یک نویســنده کتابش و یا شعر و رمانش 
را با یک صفحه خالی چــاپ می کند؛ حتما از این کار 
قصــدی دارد؛ صفحــات و فاصله هــا و علامت ها و 
شــکل ها در آثار براهنی در رمان ها و شــعرها معنی 
دارند. مثلا نگاه کنید به شــعر ایرانه خانم؛ و به آزاده 
خانــم و بــه شــکل های آن... کســی نمی تواند ذهن 
براهنی امروز را در ویراستاری و علایم نگارشی حدس 
بزند. باید متن به تایید نویسنده برسد و بعد ارائه شود. 
باید قراردادی منحصر به هر کتاب و کشوری که کتاب 
در آن چاپ می شــود، تنظیم شود. در گذشته هرکس 
برای چاپ و نشــر به ما مراجعه می کرد ما با دســت 
باز جواب می دادیم اما قرار و قرارداد می بســتیم. پس 
سرنوشــت ایاز فارســی بماند برای بعد و کتاب فعلا 
در همین جایی که هســت، باشد. هرکس خواست در 
نســخه ها تحقیق کند لازم نیســت حتما یک بار ایاز را 
برای خودش چاپ کند! و باز این سوال را می پرسم از 

خودم و نه از شما! 
ادامه در صفحه ۱۲

یادداشتی از  اکتای براهنی درباره انتشار غیرقانونی «روزگار دوزخی آقای ایاز» اثر  رضا براهني

حراج و تاراجِ ایاز

آتشِ زَندان
ابراهیم دمشناس
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شرق: «گفت: اره را بیار بالا!» این نخستین جمله «روزگار دوزخی آقای ایازِ» رضا براهنی است: صحنه مثله کردن 
آدم ها. و بعد رمان، خود به روزگار شــخصیت هایش می افتد. داســتانِ طبع و انتشار «ایاز»، هیچ کَم از داستان 
غریبِ رمان ندارد. ماجرا از این قرار اســت که چهار دهه و اندِ پیش حوالی سال ۱۳۴۹ براهنی نوشتنِ «روزگار 
دوزخی آقای ایاز» را تمام می کند و به نشر می سپارد، کتاب چاپ می شود اما هرگز رنگِ ویترین کتاب فروشی به 
خود نمی بیند. رژیم وقت رمان را تاب نمی آورد و تمام نسخ خمیر می شود و می ماند تک نسخه ای از کتاب که گویا 
حروفچینی آن را از مهلکه به در می برد و می رســاند به دستِ براهنی و به روایت اکتای براهنی، فرزند او تا امروز 
در جایی دور از دید و دســترس دیگران نزدِ نویســنده اش می ماند و بعد که نویسنده از ایران مهاجرت می کند، 
کتاب هایش ســالیانی در انتظار مجوز می ماند یا در کشوی نویسنده جا خوش می کند اما طولی نمی کشد که این 
آثار یکی پس از دیگری به شــکل افست سَر از بساط دست فروش ها و کهنه فروشی های انقلاب در می آورد. در 
این میان سرنوشــتِ «ایاز» نســبت به دیگر آثار براهنی، از «طلا در مس» تا «اسماعیل» و دیگر شعرها غریب تر 
اســت. تا همین اواخر کتابی با عطفِ نازک به نامِ «ایاز» در دســت بود که درواقع افست فصلی از رمان بود که 
ســال ها پیش در مجله فردوســی چاپ شده و تکه هایی هم در «جنون نوشتن» و «شــهروند» و چند جای دیگر 
درآمده بود، اما یکباره نســخه کامل رمان یا همان «قولِ اول» سر رسید و افست شد در ۴۲۴ صفحه، و پیداشدنِ 
نسخه ثانی رمان خود حکایت ها داشت. اینک اما انتشار بی قاعده این رمان موجب شده است تا رضا براهنی از 
مهم ترین و تاثیرگذارترین پرتره های ادبیات معاصر ما، کارِ انتشار و نظارت بر آثارش را به خانواده اش سپرده و 
اکتای براهنی در یادداشــت خود به تفصیل درباره آن نوشته است. «روزگار دوزخی آقای ایاز» چنان که براهنی 
باور دارد «نیشــتری به دمل تاریخ» زده اســت که گویی تا تاریخ هست در بر همین پاشنه می چرخد. براهنی در 
جایی گفته است که سه کتاب بزرگ پشت سر ایاز قرار دارند: یکی تواریخ هرودوت، دیگری تاریخ بیهقی و البته 
تذکره اولیای عطار. که به دوهزار و هزار ســال و هشتصد ســال پیش برمی گردد. ده ها کتاب دیگر هم هست از 
مکتوبات عین القضات تا رستم التواریخ و از این است که براهنی می گوید زمان در این رمان ابعاد دیگری دارد و 
دوهزار و پانصد ســال تاریخ ایران هم هست و ایاز که در تمام قرون تکرار می شود. براهنی در این رمان تصویر 
یکه و متفاوتی از تاریخ به دســت می دهد اما جدا از داســتان رمان، «ایاز» و انتشار آن خود داستان پرماجرایی 
دارد و بحث و حدیث هایی را در هفته های اخیر در مطبوعات و فضای مجازی برانگیخته است. اوکتای براهنی، 

شرحی بر این اتفاقات نوشته است که در ادامه می خوانید:

 نادر شهریورى (صدقى)

نفوس مرده
نیکلاى گوگول

ترجمه کاظم انصارى
 فرهنگ معاصر


